
هانیه غلامــی - مادر، یــک واژه اســت و هزاران 
معنای ارزشــمند که تــار و پود باورهــای وجودی 
ما با آن‌ آمیخته اســت. هــر بار که قرار اســت با مادر 
شهیدی همکلام شوم، نمی ‌دانم چرا   بر اساس یک 
قانون نانوشــته گمان می‌کنم قلب مادران شهید در 
آغوش صبر است. همان ‌قدر آرام و گرم. همزمان با سالروز 
شــهادت اولین ذبیح فاطمیون، شــهید رضا اسماعیلی، 

"پلاک عزت" مهمان خانه مادر شهید شده است.

نذر امام مهربانی‌ها	•
رضــا از بچگــی نــذر امــام مهربانی‌هــا )ع( بــوده و نامش 
را رضــا گذاشــته‌اند. مــادر نقــل می‌کنــد مــاه‌ هــای اول 

تولدش کافی بود کمــی گریه‌اش طولانی شــود تا همراه 
 پدرش راهی دوا و دکتر شــویم. تا این که یک روز پزشــک
 می خندد و می‌گوید: بچه تا گریه نکند که بزرگ نمی‌شود. 
11 ساله بود که پدرش را از دست می‌دهد و رضای نوجوان 
تکیه ‌گاه مادر و خواهر کوچکش می‌شود و همراه با درس 
خواندن، کار می‌ کند. برای مادر مهم است یگانه پسرش 
چطور تربیت شود. همیشه دورادور در راه مدرسه مراقب 
او بوده است. اگر دوچرخه می‌خواست مادر خریده است؛ 
حتی اگر به قیمــت گرو گذاشــتن گوشــوارۀ خواهر بوده 
باشــد تا رنج نداشــتن پدر لحظــه‌ای خاطر نوجــوانِ او را 
آزرده نکند. 18 ساله بود که ازدواج کرد. مادر می‌خواست 
رضا برای خودش خانواده‌ای مســتقل داشته باشد. او که 
حالا درســش را هم تمام کرده بود، مرد خانواده می‌شود. 
امــا جنــس دغدغه‌هایــش تنهــا در میــان روزمــره‌ گی‌ها 
جای نــدارد. جوان شــیک ‌پوش و ورزشــکاری کــه امروز 
مدال‌هایش را در کنار قاب عکسش آویزان کرده‌اند چند 
سالی است در کنار مادر نیست و عطرش را از تنها یادگار به 
جا ماندۀ او استشمام می‌کنند. محمدرضا، پسر خردسال 
شــهید اســماعیلی که به گفته مادر شــهید، هر روز بیشتر 
شبیه پدرش می‌شود و شیطنت‌هایش، کودکی‌های رضا 
را زنده می‌کند. فرزندی که هیچ گاه پدرش را ندیده و هیچ 

وقت آغوش پدر را تجربه نکرده است.

»ابو سه نقطه«	•
جنگ 33 روزه لبنــان، رضــا را بی‌ قرار می‌کند، دوســت 
دارد راهی شــود که مادر رضایت نمی‌دهد. اما زمانی که 
اولین خبرها از حضور داعش در ســوریه منتشر می‌شود، 
بی‌تابی‌اش دو چندان می‌شود. راه دایی شهیدش که در 
آزادسازی خرمشهر به شهادت رسیده است را برای مادر 
بازگــو می‌کند، از شرمســاری در پیشــگاه حضــرت زینب 
)س( که عاشــقان سیدالشــهدا)ع( زنده باشــند و به حرم 
او بی‌حرمتی شــود. هر چنــد دل مادر رضایــت نمی‌دهد 

اما وقتــی اشــتیاق فرزنــد و ایمان بــه راهــش را می‌بیند، 
می‌پذیرد.

شــهید رضا اســماعیلی یکی از 22 نفری اســت که اولین 
گروه اعزامی فاطمیون به ســوریه را تشــکیل داده اســت. 
بعد از 3 بــار اعزام و دو بار زخمی شــدن، زمانــی که برای 
بار چهارم به منطقه رفته است، خبر می‌دهند مهمانی در 
راه دارد و پدر شــده اســت اما هنوز جنسیت بچه مشخص 
نیســت، دوســتانش از آن روز »ابــو ســه نقطــه« صدایــش 
می‌زنند. وصیت می‌کند اگر فرزندش دختر بود نامش را 

زینب و اگر پسر بود محمدرضا بگذارند.

اسارت و شهادت	•
اسارت و شهادت اولین ذبیح فاطمیون به قدری هولناک 
اســت که واژه‌هــا از بیانــش می‌گریزنــد. مادر دســتانش 
می‌لرزد، صدایش پایین می‌آید و زمزمه می‌کند: حضرت 
زینب )س( به قلب من صبر داده اســت وگرنــه من چطور 
می‌توانــم این اتفــاق را بازگو کنــم. یادم اســت دفعه آخر، 
اعزامش روز عید فطر بود، از زیر قرآن ردش کردم، ســوار 

ماشین شد، سه بار پیاده شد من را بوسید و رفت.
چند روز قبل از شــهادتش خــواب دیدم پیکــرش را توی 
تابوتی کــه پرچم ایــران رویش کشــیده شــده آورده‌اند و 
در نهایت هم همان شــد. آن روز از صبح دلشــوره داشتم 
و قلبم بی‌قــراری می‌کــرد، آخرین بار کــه تلفنی صحبت 
کردیــم گفت مــا در زمانیــه دمشــق عملیــات داریم چند 
روزی نمی‌شــود تماس بگیرم. نتوانستم ســر کار بمانم و 
مرخصی گرفتم. همه می‌دانستند و ما نمی‌دانستیم چند 
روز گذشته بود و هنوز کسی به من اطلاع نداده بود. یکی 
از دوســتانش آمد ســقف خانه را تعمیر کرد، همه جویای 
حالــش بودند. تا ایــن که یــک روز وقتی یکی از آشــنایان 
آمده بوده و از زخمی شــدن فرد دیگــری می‌گفت من به 
واسطه خوابی که دیده بودم پرسیدم نکند رضا شهید شده 
اســت؟ همین جمله کافی بود تا صدای گریه بلند شود و 

تمام دوســتانش وارد خانه ما شــوند. پیکــرش را آوردند، 
شــهید تشــییع شــد. موقع دفن اجازه ندادند من پیکر را 
ببینم و تنهــا پاهایــش را نشــانم دادند. 40 روز گذشــت 
مداحی که مرثیه می‌خواند گفت این شــهید ســر ندارد. 
من شــنیدم و از حال رفتم. بعد از چند ماه یک روز تصویر 
ســر بریــده‌اش را در تلویزیون دیــدم. بعد از چنــد ماه من 
احساس می‌کردم قرار است بار دیگر رضا را تشییع کنم. 
من سر بریده فرزندم را دیدم، اشک ریختم و گفتم شهید 
ما از امام حسین)ع( که عزیزتر نیســت، زمان برد تا نحوه 
شهادت را متوجه شدیم. گاهی جوان‌ها از من می‌پرسند 
سر رضا را نیاوردند این چه حسی به شما می‌دهد و من هر 
بار می‌گویم مثل مادر وهب؛ چیزی که در راه خدا داده‌ام 

پس نمی‌گیرم.
سخن از اسارت و نقل آن ماجرا سخت است، حتی پرسش 
از آن اتفاق سخت است. اما بانوان در طول تاریخ روایت‌گر 
حقایق بوده‌اند هر چند روح و جان‌ شــان را آزرده ‌ســازد. 
به همین رســم، مادر شــهید، چند لحظه درنگ می‌کند، 
شاید اســتغاثه به حضرت زینب )س(، تا بتواند حرف بزند 
و ادامه می‌دهد: مســئولیت آقا رضا اطلاعات و شناسایی 
بوده است. پیکی که بنا بوده سمت شــهید برود به اشتباه 
به دل دشمن می‌‌زند. شهید اسماعیلی به دنبال او می‌رود 
و در آن‌جا اســیر می‌شــود. همرزمانش گفت‌وگوهــا را از 
بی‌سیمی که همراه شهید بوده شــنیده‌اند. داعشی‌ها از 
او خواسته‌اند به حضرت زینب و حضرت رقیه )س( ناسزا 
بگوید اما او جز ذکر یا علی چیزی بر زبان نیاورده، ســرش 
را برای جایزه گرفتن بریدند و به پیکرش هم رحم نکردند، 
تن بی‌جانش را به ماشین بسته و روی زمین کشیدند و در 
گوشه‌ای رها کردند و همرزمانش ســه روز بعد پیکرش را 

بازآوردند.

غم این روزها	•
اما غم دل مادر این‌ها نیســت، رنج هر روز او این است 

که بعضی افراد می‌گوینــد مدافعان حرم برای پول 
رفته‌اند. در حالی که مادر شــهید اسماعیلی 
همچنان در خانه‌ای اجاره ‌ای زندگی می‌کند 

و باز هم حاضر است تمام داشته‌هایش 
را به چنین افرادی بدهد و آن‌ها حاضر 

شوند تنها یک بند از انگشتان خود را 
از دست بدهند.

غم من دلتنگی است	•
کــه  شــهید  خواهــر 

همیشــه از گفت و گــو پرهیز 
دارد بــه اصــرار جملــه‌ای از او 

نیز می‌شــنوم: »رنج من شــهادت 
برادرم نیســت، غم مــن نداشــتن او و 
دلتنگی اســت. من بعد از او دیگر هیچ 

وقت پشــت موتــور ســوار نشــدم چون 
همیشه به من می‌گفت تو خیلی خوب سوار 

می‌شوی، برادرم برای راهش رفت و امیدوارم در 
زمان ظهور همراه امام زمان )عج( باشد.شهید رضا 

اسماعیلی متولد 1371 بود و سال 1392 در سوریه به 
شهادت رسید. او اولین شهید بی‌ سر فاطمیون است.

شایان ذکر است ، کتاب "ذبیح" روایتی داستانی از زندگی 
شهید رضا اسماعیلی شهید مدافع حرم    نوشته بتول پادام 

است و در انتشارات به نشر منتشر شده است. 

گفت‌وگو با مادر شهید رضا اسماعیلی در سالروز شهادتش

اولین ذبیح فاطمیون
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علی ترابی-بــا وجود ســن کم ، شــخصیت بــزرگ و متفاوتی 

داشت که همه را شیفته خودش می‌کرد. جوان خوش تیپ 
زمانه خودش بــود و چنان در دل ها نفوذ کــرده بود که حتی 
پس از شــهادت هم به او اقتدا می کنند و حاجت می گیرند. 
جوانی که در حق الناس زبانزد بود و برای ماندن نیامده بود. 
 در عین گمنامی زندگی می کرد تا حدی که خانواده اش هم

 نمی دانستند، او چه جایگاهی دارد. با مادرش قرار گذاشته 
بود که در مرخصی بعدی حتما درباره دامادی صحبت کند، 
اما چشــم انتظاری مادر طور دیگــری رقم خــورد و "محمد" 
شهادت گونه آمد تا برای همیشه در دل‌ها بماند. این روایت 
زندگی جوان 22 ســاله ای اســت که به عنوان فرمانده تیپ 
ادوات در دوران دفــاع مقــدس ثمرات بــی حد و انــدازه ای 
داشــت. شــهید محمد ســبزی کارحقیقــی متولــد 27 تیر 
1341 است که در 21 اسفند 1363 در حالی که مسئولیت 
فرماندهی ادوات لشکر 5 نصر را بر عهده داشت در عملیات 

"بدر" در "هورالهویزه" به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

توسل به شهید 	•
مادر شــهید بانو صدیقه کفشــکنان هنوز با خاطرات محمد 
زندگی می کند و خاطــرات زیادی با او دارد کــه با خود مرور 
می کند.او در وصف پسرش این گونه بیان می‌کند:" محمد 
معمولا پســر شــوخ طبعی بود که با برادر و خواهرش خیلی 
شــوخی می‌کرد. به خصوص هر موقع بــه مرخصی می آمد 
با بــرادر کوچکش مصطفــی خیلی بــازی می کــرد. اقوام و 
خویشــاوندان خیلی به محمد علاقه داشتند. در بین اقوام و 
خویشاوندان شهید زیاد داریم، ولی همه می گویند که محمد 
یک آدم دیگری بود. حتی خیلی ها الان به محمد متوسل می 

شوند و حاجت می گیرند. این یک افتخاری برای ما است. "
در طول دوران دفاع مقدس همسرش هم وظیفه پشتیبانی در 
جنگ را بر عهده داشت که او در این باره می گوید:"همسرم 
در زمینه فنی تخصص داشت که از همان اوایل شروع جنگ 
به منطقه رفته بود و در اهواز مســتقر شــد. در آن‌جا مسئول 
تدارکات و تعمیرگاه خودروها بود. بعد ها پسرم محمد عازم 
جبهه شــد و آن جا همدیگــر را می‌دیدند. همســرم از طریق 
هلال احمر به منطقه اعزام شــده بود و تا پایــان دوران دفاع 
مقدس هم پشتیبانی جنگ را بر عهده داشت. محمد هر موقع 
مرخصی می گرفت نزد پدرش می رفت و به او سر می زد. اما 
خیلی از رزمنده ها نمی دانستند که این دو پدر و پسر هستند 

که آن هم به خاطر برخی ملاحظات بود.
مادر محمد از حس و حال آن روزها می گفت که فرزندش در 
عین گمنامــی زندگی میکرد و آن‌ها از جایگاه و مســئولیتی 
 کــه در جبهــه داشــت خبــر نداشــتند. او ایــن گونــه روایت

 می کند:" خانواده تا مدت ها از مسئولیت هایی که محمد در 
جبهه داشت خبر نداشــتیم . حتی مواقعی که به مشهد می 
آمد هم زیاد از جبهه صحبت نمی کــرد و اگر قرار به صحبت 
بود با شوخی جواب می داد. قبل از شهادتش دو بار مجروح 
شده بود که باز هم با شوخی و مزاح از مجروحیتش می گفت. 

یک بار به همراه شهید امیرکیانیان ســوار بر موتور بودند که 
زمین می خورنــد و مجروح می شــوند. یک بار هــم از ناحیه 
کتف مجروح شــده بود کــه در کل بی حس شــده بود و عملا 
نمی توانست از دست چپش استفاده کند ولی با این حال هر 
موقع به مشهد می آمد تمام کارهای شخصی را خودش انجام 
می داد و اصلا اجازه نمی داد که ما در کار او دخالت کنیم. به 
شدت پسر تمیز و مرتبی بود و همیشــه لباس های خود را در 
حیاط با دســت مجروحش می شســت و اتو می کرد. یک بار 
به شوخی به او گفتم که در جبهه همه‌اش خاک و این چیزها 
هست و نیازی به اتو کردن لباس ها نیست که در جوابم پاسخ 

داد که یک رزمنده همیشه باید تمیز باشد."
مادر بغــض می کنــد و یاد پســرش می افتــد که قــرار بود در 
مرخصی بعدی داماد شود اما پیکرش برگشت که در این باره 
می گوید:"محمد همیشــه از ازدواج کــردن طفره می‌رفت و 
به بعد منتقل می کرد. یک بار پدرش پیگیر شــد که محمد را 
داماد کند و این ماموریت را به بنده سپرد.موقعی که دستش 
مجروح شده بود، مدت زیادی در مشــهد مانده بود. یک روز 
هنگام نماز صبح بــود که رفتم داخــل اتاقش و بحــث داماد 
شــدن را مطرح کردم. ولی او طفره مــی رفت و می گفت می 

خوام بخوابم. ولی نمی گذاشتم که بخوابد و اصرار کردم که 
الان باید جوابم را بدهی که او هم گفت این سری رفتم جبهه 
و برگشتم ان شاءا... برای دامادی صحبت می کنم که رفت 

و خبر شهادتش آمد."

خاطره بازی برادر با برادر	•
مصطفی پســر کوچک خانواده شــهید اســت که محمد او را 
خیلی دوست می داشــت. اما مصطفی در آن زمان کودکی 
بیش نبــود و خاطره زیــادی در ذهن ندارد. امــا روایت‌هایی 
از دوســتان و همرزمان برادرش زیاد شنیده است که در این 
باره می‌گوید: "محمد هر موقع که مشهد بود در هنگام غروب 
به مسجد جواد الائمه)ع( می‌رفت. این مســجد در آن زمان 
 پایگاه اصلی رزمنده ها بود و خیلی ها از این مسجد عازم جبهه

 می شــدند. خاطراتی از این مســجد دارم. حجت الاســام 
مهدی ماندگاری هم از دوســتان نزدیک محمد بوده اســت 
و همان موقع او را در این مســجد زیاد می دیدم. هر موقع به 
مسجد می رفتیم، خیلی ها با من شوخی می کردند که محمد 
به مزاح می‌گفت که اگر کسی تو را اذیت کند، حسابش را می 
رســانم. همین جمله در ذهنم مانده بود که بعدها می دیدم 

کسی مرا اذیت می کند با جدیت می گفتم که به برادرم می 
گویم تا شما را بزند و باعث خنده دیگران می شد.

مصطفی سبزی کار در ادامه سخنان خود به خاطره دیگری 
از بردارش که نقل قول دوستانش هست اشاره می کند و می 
گوید: محســن افخمی در خاطرات خود نقل می‌کرد که در 
زمانی که نیروهای ادوات شکل منسجمی به خود نگرفته بود 
محمد سبزی کار دوستانش را صدا می زد که در واحد ادوات 
شــما را نیاز داریم. ما و چند تن دیگر از رزمنده ها می گفتیم 
چیزی نداریم که بخواهیم با آن کار کنیم .لااقل به سمت خط 
حمله می رویم که کمک دیگران باشــیم.اما او با جدیت می 
گفت که ما باید بسازیم و این نگاه ساختن باعث شد که بعدها 
نیروهای ادوات به ابزارهای زیادی دســت یابنــد که امروزه 
به‌راحتی می توانیم موشک بسازیم. تفکری که از امام )ره( به 

جامعه آن روز تزریق شد و به منصه ظهور رسید.
  وی همچنین بــه خاطــره دیگــری از محمد به قــول یکی از 
دوستانش اشاره می کند و می افزاید:یکی از دوستان نزدیک 
محمد این گونه نقل کرده بود که روزی با ســه نفر از دوستان 
به شــهربازی پارک ملت رفتیم. ورودی شهر بازی بلیت می 
گرفتند که ما از ضلــع دیگر شــهربازی از روی نرده ها داخل 
رفتیم و با وســایل بازی کردیم. موقع رفتن دیدیم که محمد 
برگشت و رفت ســمت ورودی شــهر بازی و به تعداد ما بلیت 
خرید و به نگهبان داد و گفت که همه بلیت هــا را پاره کنید و 
سپس برگشت. توصیه به حق الناس بود که محمد خیلی به 

این موضوع توجه داشت.
مصطفی بــاز هم به نقــل قــول از همرزمان محمــد به لحظه 
شهادتش اشاره می کند و می‌گوید: زمان عملیات "بدر" بود 

که عده ای از رزمنده ها هنگام صبح در جزیره مجنون  صبح 
سوار قایق شده بودند و قرار بود به جلو بروند. همزمان محمد 
با یک قایق برای سرکشی به نزد این گروه ها آمد. وقتی رسید 
یک‌دفعه یادش آمد که هنوز نماز صبح را نخوانده است و در 
همان شرایط شــلوغی رفت و نماز خود را اقامه کرد. در این 
فاصله وقتی برگشت و سوار قایق شد همزمان تیر دوشکا  به 

محمد اصابت می کند و شهید می شود.

توجه به نکات ریز زندگی	•
حســین زاده یکــی از همرزمان 

شــهید ســبزی کار است که 
خاطرات زیادی با او دارد.
او دربــاره این شــهید می 
ســبزی  گوید:"محمــد 

کار قبل از اعــزام به جبهه 
مســئول آمــوزش در ســپاه 

امــام رضا)ع( بــود. بــا این جثه 
ضعیفی داشــت اما واقعا یک نظامی 

واقعی بود. در آن زمان ســن او به 20 سال هم نمی رسید. 
ولی مقتدرانه برخورد می کرد. روزی در مشهد موقع اعزام 
نیروها دیدم که شهید ســبزی کار با یک نفر برخورد تندی 
داشت که ما خیلی ناراحت شــده بودیم. اما بعد ها متوجه 
شدیم که حق با شــهید بوده و برخورد بجایی داشت.البته 
پس از مراسم با همان فرد عذرخواهی هم کرد. ولی جوان 
مقتــدر و رهبر قوی بــود و در کار با کســی تعارف نداشــت. 
" وی همچنیــن در ادامه ســخنان خود به خاطــره ای دیگر 
اشــاره می کند و می افزاید:" شهدا شــهادت گونه زندگی 
کردند. به نــکات ریز در زندگی هم توجه خاصی داشــتند. 
 یــک روزی  شــهید ســبزی کار دنبال یکــی از دوســتانش

 می رود و تا آمد دوستش کنار دیوار همسایه تکیه داده بود. 
دیوار همســایه هم کاهگلی بود که وقتی پای شــهید به آن 
خورد، مقــداری به زمیــن ریخت که وقتی دوســتش را دید 
ســفارش کرد که حتما از همســایه اش طلب رضایت کند. 

شهدا این گونه بودند که نماندند و رفتند.

شهید حاجت روا
روایتی از فرمانده شهید 22 ساله که ثمرات بی حد و اندازه ای در واحد ادوات دفاع مقدس داشت
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